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 »نكته در باب دادگاه هاي صلح شصت«

مده اي عنوشتار حاضر به اين جهت تهيه و تنظيم گرديده است كه چون تشكيل دادگاه هاي صلح، تغييرات 
صلح به  ادگاه هايددر نظام قضايي كشور ايجاد خواهد كرد و اين تغييرات به طور ناگهاني و از روز راه اندازي 

يز صرفا ختلاف را ناه ها و دادسرا ها را تحت تاثير قرار داده و شوراهاي حل ادادگيكباره رويه و آيين دادرسي 
موزان آ، لازم است جامعه حقوقي كشور اعم از قضات، وكلا و كار به مرجع صلح و سازش مبدل مي نمايد

ه وسيل ه بهقضايي و وكالت هر چه سريع تر خود را با اين تغييرات تطبيق داده و پاسخ ابهامات ايجاد شد
ه موجب يش آمده بقانون را نيز به دست بياورند. در نتيجه تلاش گرديد تا تغييرات قانون و ارتفاع ابهامات پ

 )يفرعنكته  ٢٨اصلي و نكته  ٣٢( نكته ٦٠به صورت موجز و در قالب   آن در خصوص دادگاه هاي صلح
  جهت بهره برداري جامعه حقوقي كشور در اختيار قرار گيرد.

  ١راهگشا و مفيد افتد.خواهد بود اما اميد است كه اين نوشتار خالي از كاستي و ايراد نطبيعتا 

  مقدمه:

بيني و مورد تقنين پيش ٢٢/٠٦/١٤٠٢ختلاف مصوب اموجب قانون جديد شوراهاي حل صلح به هاي دادگاه
ه مورد اشار قانونهاي صلح با اجرايي شدن گذار، تشكيل دادگاهفت. اما برخلاف رويه معمول قانونقرار گر

الاجرا سال از تاريخ لازمهاي صلح ظرف يكقانون مقرر نمود كه دادگاه ٤گذار در ماده محقق نگرديد و قانون
  كار نمايند. ع بهتوسط قوه قضاييه در حوزه قضايي شهرستان تشكيل و شرو آنشدن 

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب به نسخ صريح  قانون مورد اشاره نسبت ٣٦در ماده  هرچند كه قانونگذار
شوراهاي حل اختلاف بيان داشته كه تا زمان جديد قانون  ٤١كن در ماده ياقدام نموده است ل ١٦/٠٩/١٣٩٤

ر خود ادامه خواهند كابه ١٣٩٤موجب قانون قبلي مصوب هاي صلح، شوراهاي حل اختلاف بهتشكيل دادگاه
اما تا زمان قانون جديد شوراهاي حل اختلاف را تصويب نموده است  ،گذارديگر هرچند قانون داد. به بيان

قانون قبلي شوراهاي حل اختلاف  تشكيل دادگاه هاي صلح، شوراهاي حل اختلاف كما في السابق بر اساس
قانون شوراهاي حل  ،هاي صلحدادگاه و راه اندازي با تشكيلكار خود ادامه خواهند داد. به  ١٣٩٤مصوب 
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شوراهاي حل اختلاف دادگاه هاي صلح و قابليت اجرايي خود را از دست داده و  ١٣٩٤ب اختلاف مصو
 به فعاليت خود ادامه خواهند داد.  ١٤٠٢براساس قانون جديد مصوب 

 هاي صلح: پايان مهلت قانوني تشكيل دادگاه 

ت و رسيده اس به تصويب مجلس شوراي اسلامي ٢٢/٠٦/١٤٠٢قانون جديد شوراهاي حل اختلاف در تاريخ  
كه شكيل شود. با توجه به اينتقانون » الاجرا شدنتاريخ لازم«سال از بايست ظرف يكآن مي ٤برابر ماده 

روز  ١٥است، با احتساب مدت بوده ٢١/٠٨/١٤٠٢انتشار قانون مورد اشاره در روزنامه رسمي به تاريخ  زمان
 ٠٧/٠٩/١٤٠٢يخ را شدن قانون به شكل عادي در تارالاجاصلاحي قانون مدني، تاريخ لازم ٢مقرر در ماده 

ون قان ٤٤٣كته كه براساس ماده گذار و با در نظر گرفتن اين نساله قانونليكن با لحاظ مهلت يكاست. بوده
رين مهلت قانوني باشد، آخروز مي ٣٦٠سال برابر هر هاي عمومي و انقلاب در امور مدنيآيين دادرسي دادگاه

هاي ريخ اخيرالذكر دادگاهخواهد بود. به ديگر بيان تا تا ٠٣/٠٩/١٤٠٣هاي صلح مورخ اهبراي تشكيل دادگ
 تشكيل شده باشد.  ي كل كشورهاهاي قضايي شهرستانبايست در تمامي حوزهصلح مي

طور توجهي بههاي صلح تغييرات قابلكه قانون جديد شوراهاي حل اختلاف در خصوص دادگاهبا توجه به اين 
شود تا ها به وجود آورده است در متن حاضر سعي ميويژه در خصوص مقررات آيين دادرسي و صلاحيت

  ته بيان گردد: لب نكاست در قاتغييرات قانوني و نكات و ابهاماتي كه بموجب اين قانون ايجاد شده

  

 »شصت نكته در باب دادگاه هاي صلح« 

گردد. در حوزه قضايي بخش وظايف دادگاه هاي صلح در حوزه قضايي شهرستان تشكيل ميدادگاه: 1نكته  

انون شوراهاي حل اختلاف ق ٤(ماده  .عهده خواهند داشتهمين قانون به صلح را دادگاه بخش طبق مقررات
  )٢٢/٠٦/١٤٠٢مصوب 

هاي صلح، شوراهاي حل اختلاف صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احكام اين با تشكيل دادگاه :٢نكته  

 قانون)  ١٤قانون اقدام خواهند نمود. (ماده 

تمامي دعاوي، جرايم و اموري كه قبل از تشكيل دادگاه هاي صلح در دادگاه ها (اعم از دادگاه : ٣نكته  

است و برابر قانون جديد در صلاحيت دادگاه هاي صلح  شده بوده ) ثبتدو عمومي حقوقي و دادگاه كيفري
هاي متشكله و كماكان در همان مراجع رسيدگي خواهند شد. اين در حالي است كه پرونده ،قرار گرفته است
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هاي صلح محض تشكيل دادگاه جرياني در دادسرا ها كه مشمول صلاحيت دادگاه هاي صلح شده اند به
شوراهاي حل اختلاف مصوب جديد نامه اجرايي قانون آيين ٢٢ست به اين محاكم ارسال شوند. (ماده بايمي
١٦/٠٣/١٤٠٣ ( 

هاي تحت صلاحيت دادگاه صلح در ساير مراجع قضايي مطرح شوند، مقام ارجاع اگر چنانچه پرونده: ٤نكته  

 نامه قانون) آيين ٢٨(ماده نمايد. موضوع را فوراً با دستور اداري به دادگاه صلح ارسال مي

لح و ساير صادگاه كه در متن قانون قواعد و مقررات مربوط به حل اختلاف ميان دبا توجه به اين: ٥نكته  

كه در جهت اين پرونده را به ،كه مقام ارجاعرسد درصورتينظر مي به ،شده است بينيشمراجع قضايي پي
مومي حقوقي ارسال نمايد و دادگاه عاداري براي مثال به دادگاه هاي صلح نيست با دستور صلاحيت دادگاه

مي ادگاه عموداخيرالذكر نيز خود را صالح ندانسته و دادگاه صلح را صالح بداند، اختلاف محقق شده است و 
تواند تواند پرونده را جهت تعيين مرجع صالح و حل اختلاف به مرجع قونوني ارسال نموده و نميحقوقي مي

است، مجدداً پس از صدور قرار كه پرونده بدون قرار عدم صلاحيت از دادگاه صلح واصل شدهاين هتجبه 
 عدم صلاحيت آن را به دادگاه صلح ارسال نمايد. 

 قانون) ١٢(ماده صلاحيت هاي دادگاه صلح به شرح زير است:  :٦نكته  

 ي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال. دعاو - ١ 

بار با رعايت تناسب تغيير شاخص  سال يك سه ور را هرتواند نصاب مذكقوه قضاييه ميرئيس  :٦-1نكته  

 قانون) ١٢ماده  ١(تبصره بند سالانه بانك مركزي تعديل نمايد. 

 عاوي حقوقي تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق. د- ٢ 

 ٢٩كه مشمول ماده ده درصورتياين ما ١به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند  دعاوي راجع- ٣ 
 نباشد.  ١٣٩١/١٢/٠١قانون حمايت خانواده مصوب 

صدور حكم طلاق يا گواهي عدم  قانون حمايت خانواده مربوط به تكليف دادگاه ضمن ٢٩ماده  :٦-٢نكته  

ر حقوق بر تعيين تكليف در خصوص جهيزيه، مهريه، نفقه زوجه و اطفال و حمل و ساي امكان سازش مبني
 الي زوجه مي باشد. م

ديگر صلاحيت دادگاه صلح براي رسيدگي به دعواي مربوط به جهيزيه، مهريه و نفقه صرفاً در زماني بيانبه 
 گرديده باشد.  صورت مجزا مطرحاست كه در جريان رسيدگي به طلاق نبوده و به
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(يك  ١بالاتر از نصاب بند  ه كهبنابراين رسيدگي به دعاوي مربوط به جهيزيه، مهريه و نفق :٦-٣نكته  

 باشد. همچنان در صلاحيت دادگاه خانواده مي ،ميليارد ريال) باشد

بها بجز دعاوي مربوط به سرقفلي  ه و تعديل اجارههاي مربوط به تخليه عين مستأجرعاوي و درخواستد- ٤ 
 و حق كسب يا پيشه يا تجارت. 

 به اصل دعوا رسيدگي كرده باشد.  كه دادگاه صلح نسبتبه درصورتيعسار از پرداخت محكوما- ٥ 

ن به ميا» شكايت«و سخني از  استفاده نموده است» دعوا«گذار از لفظ قانون ،هرچند در اين بند :٦-٤نكته  

كه موضوع محكوميت زمانيبه در رسد رسيدگي به دعواي اعسار از پرداخت محكومنظر مياما به نياورده،
 باشد. جزاي نقدي يا ديه باشد نيز در صلاحيت دادگاه صلح مي

 صر ورثه، تحرير تركه، مهر و موم ورقه آن. ح- ٦ 

 تأمين دليل. - ٧ 

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ) قانون آيين دادرسي دادگاه١٨٦وضوع ماده (متقاضاي سازش - ٨ 
١٣٧٩/٠١/٢١ . 

تواند در مورد هر ادعايي از هر كس مي«دارد: قانون آيين دادرسي مدني بيان مي ١٨٦ماده  :٦-٥نكته  

 » صورت كتبي درخواست نمايد كه طرف او را براي سازش دعوت كند. دادگاه نخستين به

با  ١٨٦اده قانون آيين دادرسي مدني، رسيدگي به درخواست موضوع م ١٩٣برابر تبصره ماده  :٦- ٦نكته  

 گيرد. رداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي و بدون تشريفات مطرح و مورد بررسي قرار ميپ

رسد صلاحيت دادگاه صلح براي ايجاد سازش نظر ميبه ،گذارانونبا توجه به اطلاق بيان ق :٦-٧نكته  

ز ساير نيقانون آيين دادرسي مدني محدود به سقف صلاحيت دعاوي مالي دادگاه صلح و  ١٨٦براساس ماده 
شود را تواند مواردي را كه مشمول صلاحيت آن نميموارد تحت صلاحيت اين دادگاه نبوده و دادگاه صلح مي

 به صدور گزارش اصلاحي اقدام نمايد.  از باب صلح و سازش مورد رسيدگي قرار داده و نسبت

 دگي. نبه عمومي و خصوصي كليه جرايم غيرعمدي ناشي از كار يا تصادفات راننج- ٩ 

  رايم عمدي تعزيري مستوجب مجازات درجه هفت و هشت. ج- ١٠
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صورت مستقيم و  قانون به كليه جرايم تحت صلاحيت دادگاه صلح به ١٢ماده  ١ برابر تبصره :٦-٨ نكته

دي ضوع جرايم غير عمبنا بر اين به پرونده هايي كه با موگيرد. بدون نياز به كيفرخواست رسيدگي صورت مي
آن  دادسرا در كار يا تصادفات رانندگي در دادگاه صلح مطرح مي شود، به طور مستقيم و بدون اينكهناشي از 

 مدخليتي داشته باشد بدون كيفرخواست رسيدگي خواهد شد.

ناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرك تحصيلي (به استثناي مواردي كه شدعاوي اصلاح - ١١ 
صحيح تناسنامه، شاري است) ، الزام به اخذ پايان كار، اثبات رشد، الزام به صدور در صلاحيت ديوان عدالت اد

 و تغيير نام. 

 كه رسيدگي به دعواي اصلاح كارت ملي در صلاحيت چه مرجعي است، ميدر خصوص اين :٦- ٩نكته  

ير محتويات تغي گردد و باكه كارت ملي براساس محتويات شناسنامه صادر ميبايست گفت كه با توجه به اين
د، در به اصلاح كارت ملي اقدام خواهد نموو مندرجات شناسنامه، اداره ثبت احوال برابر وظيفه قانوني نسبت

باشد اما درهرصورت چنانچه دعواي اصلاح كارت ملي در دادگاه اين خصوص لزومي به طرح دعوا متصور نمي
ر بايست با قراصلاحيت دادگاه صلح، اين مرجع مي و توقيفي بودن موارد ح مطرح شود با توجه به منحصرصل

 عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه عمومي حقوقي ارسال نمايد. 

 اما در خصوص .تگذار مرجع رسيدگي به دعواي تغيير نام را دادگاه صلح اعلام نموده اسقانون :٦-1٠نكته  

 ٤٠كه برابر ماده بايد گفت با توجه به ايناصلاح يا تغيير نام خانوادگي سكوت نموده است. در اين خصوص 
ز برابر ماده تغيير نام خانوادگي با سازمان ثبت احوال كشور است و ني ١٦/٠٤/١٣٥٥قانون ثبت احوال مصوب 

هر كسي  شوراي عالي ثبت احوال ٠٥/٠٧/١٣٨٠دستورالعمل اجرايي نام خانوادگي مصوب  ٦و تبصره ماده  ٦
ام وادگي خود را تغيير دهد، بنابراين اساساً تغيير نايطي دو مرتبه نام خانمرتبه و تحت شرتواند يكمي

آن  خانوادگي در صلاحيت مراجع قضايي نبوده و توسط سازمان ثبت احوال كشور و ادارات زيرمجموعه
 گيرد. صورت مي

دمه بدني صدادگاه صلح به جرايم قتل غيرعمدي يا ايراد  اگر چنانچه در اثناء رسيدگيِ :٦-11نكته  

اكي شغيرعمدي ناشي از كار يا تصادفات رانندگي، ادعاي قتل عمدي يا ايراد صدمه بدني عمدي توسط 
 بايست انجام دهد؟ مطرح شود دادگاه صلح چه اقدامي مي

ه را به دادسرا ارسال نمايند تا مراحل بايست پروندرسد با توجه به ادعاي مطروحه دادگاه صلح مينظر ميبه 
يا ايراد صدمه بدني عمدي طي گردد و در صورت صدور قرار منع تعقيب يا  عمدي رسيدگي به ادعاي قتل
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حكم برائت و قطعي شدن آن، اصل يا بدل پرونده مجدداً به دادگاه صلح اعاده شود تا دادگاه اخير در خصوص 
 رسيدگي نمايد. جرايم غيرعمدي موضوع شكايت اوليه 

ه صلح محول گذار رسيدگي به جرايم غيرعمدي ناشي از تصادفات رانندگي را به دادگاقانون :٦- 1٢نكته  

آهن و مترو نيز مشمول بند مورد اشاره نموده است. اما آيا رسيدگي به جرايم غيرعمدي تصادفات راه
به راهبري لوكوموتيو و مترو محل » رانندگي«كه اطلاق عبارت رسد با توجه به ايننظر مي گردد؟ بهمي

بايست باشد و از طرف ديگر رسيدگي و صلاحيت دادگاه صلح محدود، منحصر و توقيفي بوده و ميترديد مي
ت جرايم غيرعمدي ناشي از تصادفا بايد نتيجه گرفت كه رسيدگي به ،قدر متيقن اكتفا نموددر خصوص آن به

 بوده و در ارتباط با دادگاه صلح نمي باشد.هاي كيفري دو و دادگاه دسراآهن و مترو در صلاحيت داراه

كه صلاحيت دادگاه صلح براي رسيدگي به جرايم عمدي صرفاً محدود به جرايم با توجه به اين :٦-1٣نكته  

و  ٧هاي درجه مي شود، اگر چنانچه شخصي متهم به جرايم مستوجب مجازات ٨و  ٧هاي درجات با مجازات
 ) باشد كدام مرجع صالح به رسيدگي خواهد بود؟ ٦و  ٧و غير آن (براي مثال جرم درجه  ٨

  باشد:در اين خصوص سه فرض محتمل مي 

كه هر اين - ليه جرايم رسيدگي نمايد و جدادسرا به ك - ه كليه جرايم رسيدگي نمايد ،بدادگاه صلح ب- الف 
 د به صورت جداگانه رسيدگي نمايد. كدام از اين دو مرجع در خصوص جرايم تحت صلاحيت خو

است و موجب قانون تفكيك شدههاي دادسرا و دادگاه صلح بهكه صلاحيتدر پاسخ بايد گفت با توجه به اين 
شده است، بنابراين بر آن قواعد مربوط به حل اختلاف بين دادسرا و دادگاه صلح در قانون تعيين علاوه

تحت  سبت هم از نوع ذاتي بود و هيچكدام صالح به رسيدگي جرايمصلاحيت دادگاه صلح و دادسرا به ن
هم قانون آيين دادرسي كيفري به اتهامات متعدد مت ٣١٣باشد. از طرف ديگر برابر ماده صلاحيت ديگري نمي

 كه صلاحيت دادسرا وتوأمان و يكجا رسيدگي شود. درنتيجه با توجه به اين» با رعايت صلاحيت ذاتي«بايد 
باشد، رسيدگي به اتهامات متعدد متهم كه در صلاحيت دو به يكديگر از نوع ذاتي ميصلح نسبت دادگاه

 صورت جداگانه صورت گيرد. بايست بهمرجع مورد اشاره باشد مي

ال انجام س ١٨در خصوص جرايم تحت صلاحيت دادگاه صلح كه توسط اطفال يا نوجوانان زير  :٦-1٤نكته  

يت دادگاه انقلاب كه مشمول صلاحافراد بزرگسال   ٨و  ٧هاي شود و همچنين در خصوص جرايم و مجازات
 باشند رسيدگي توسط چه مرجعي صورت خواهد گرفت؟ 
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ترتيب در ين دادرسي كيفري بهقانون آي ٣٠٤و  ٣٠٣كه احكام مقرر در مواد توجه به اينبا رسد نظر ميبه 
 ير به عنواندادگاه اطفال و نوجوانان تعيين تكليف نموده است و احكام اخلاب و دادگاه انقخصوص صلاحيت 

شوند درنتيجه حكم عام قانون جديد شوراهاي حل اختلاف در خصوص مقدم محسوب مي حكم خاصِّ
يفري تواند ناسخ مواد مورد اشاره قانون آيين دادرسي كنمي ٨و  ٧صلاحيت براي رسيدگي به جرايم درجات 

 اه اطفال وهمچنان حسب مورد در دادسراي ويژه نوجوانان و دادگ و نوجوانان درنتيجه جرايم اطفال. دباش
 فت. نوجوانان و همچنين جرايم مربوط به دادگاه انقلاب درهمين مرجع مورد رسيدگي قرار خواهد گر

گر چنانچه دادرسي كيفري اقانون آيين  ٣٠٨و  ٣٠٧در خصوص مقامات مورد اشاره در مواد  :٦-1٥نكته  

هد جرايم تحت صلاحيت دادگاه صلح شوند رسيدگي به اتهامات آنان در كدام مرجع صورت خوا مرتكبِ 
 گرفت؟ 

و » هاي كيفري تهراندادگاه«قانون آيين دادرسي كيفري از عبارت  ٣٠٨و  ٣٠٧گذار در مواد هرچند قانون 
در اين  گذاررسد موضوع مدنظر قانوننظر ميا بهاست ام استفاده نموده» هاي كيفري مركز استاندادگاه«

رنتيجه داست و از حيث ذاتي تغييري ايجاد نشده است.  صرفاً تغيير صلاحيت محلي دادگاه بوده مواد،
هاي صلح بايد نتيجه گرفت كه به اتهامات مقامات مشمول مواد اندازي و تشكيل دادگاهحاضر با راهدرحال

بايست آيين دادرسي كيفري كه مرتكب جرايم موضوع صلاحيت دادگاه صلح شوند مي قانون ٣٠٨و  ٣٠٧
  رد. ها رسيدگي صورت گيهاي صلح مراكز استانهاي صلح شهرستان تهران و يا دادگاهحسب مورد در دادگاه

يا تعدادي از آن در  اگر دعاوي مختلفي كه يك يا برخي از آن در صلاحيت دادگاه صلح و يك  :٦- 1٦نكته 

  صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي باشد عليه يك شخص مطرح شود تكليف چيست؟

ي بودن به نظر مي رسد با توجه به تفكيك صلاحيت دادگاه صلح و اختصاصي بودن آن و از طرف ديگر ذات
يست به و دادگاه عمومي حقوقي نسبت به يكديگر، در چنين مواردي، هر مرجع مي باصلاحيت دادگاه صلح 

يت دعاوي تحت صلاحيت خود رسيدگي نموده و در خصوص باقي دعاوي، مبادرت به صدور قرار عدم صلاح
  نمايد.

چنانچه دعاوي طاري يا با ارتباط كامل عليه يك شخص مطرح شود كه برخي از آن در  :٦- 1٧نكته 

يت دادگاه صلح و برخي در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي باشد، چه اقدامي متصور است؟ براي مثال صلاح
يك شخص مطرح شود. مي دانيم كه  هدعواي الزام به اخذ پايان كار و الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكي علي

وارد، تصميم دادگاه اولي در صلاحيت دادگاه صلح و دومي در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است. در اين م
  چه خواهد بود؟
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در «ت: بيان مي داش ٢١در ماده  ١٩/١٠/١٣٩٤در پاسخ بايد گفت قانون قديم شوراهاي حل اختلاف مصوب 
هر دو  مواردي كه دعواي طاري يا مرتبط با دعواي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد، رسيدگي به

چنين  ما در قانون جديد شوراهاي حل اختلاف، اثري ازا» دعوي در مرجع قضايي صالح به عمل مي آيد.
انقلاب در  قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و ١٠٣مقرره اي نيست. ليكن با استفاده از ملاك ماده 

گاه ر همان داداگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند د«امور مدني كه اشعار مي دارد: 
اشد، در بگاه به تمامي آن ها يكجا رسيدگي مي نمايد و چنانچه در چند شعبه مطرح شده مطرح باشد، داد

ه دعاوي مي توان نتيجه گرفت كه چنانچ» يكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد.
اشد در ببا ارتباط كامل كه بخشي در صلاحيت دادگاه صلح و بخش ديگر در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي 

ه اين كدادگاه عمومي حقوقي مطرح شود، مرجع اخير مي بايست به همه دعاوي يكجا رسيدگي نمايد؛ چرا 
بايست  چنانچه اين دعاوي در دادگاه صلح مطرح شود، دادگاه مياما مرجع واجد صلاحيت عام مي باشد. 

قوقي گي دادگاه عمومي حنسبت به صدور قرار عدم صلاحيت در خصوص كليه خواسته هاي مرتبط به شايست
 اقدام نمايد.

ماه  ٢مدت  پرونده را به» در صورت رضايت طرفين«قانون، دادگاه صلح  ١٢ماده  ٢براساس تبصره  :٧ه نكت 

نين چاع مي نمايد. نحوه بيان تبصره گري ارجختلاف و يا به ميانجيجهت صلح و سازش به شوراي حل ا
ه بزش تقاضاي طرفين، مكلف است پرونده را جهت ايجاد سادادگاه صلح در صورت متبادر مي سازد كه 

  گري ارجاع نمايد و امكان مخالفت با درخواست طرفين وجود ندارد.شوراي حل اختلاف يا ميانجي

تواند در ساعات غير اداري يا در روزهاي تعطيل قانون، دادگاه صلح مي ١٢ماده  ٣راساس تبصره ب: ٨نكته  

 نيز به دعاوي رسيدگي نمايد و استقرار آن در محل شورا بلامانع است. 

هاي صلح يا دادسراها يا در صورت وقوع اختلاف در صلاحيت بين دادگاه صلح با ساير دادگاه :٩نكته 

تجديدنظر آن  وقي و كيفري و دادگاه بخش حوزه قضايي يك استان، حل اختلاف با دادگاههاي حقدادگاه
 ) ١٢ماده  ٤استان است. (بند الف تبصره 

هاي حقوقي هاي صلح و دادسراها و دادگاهدر صورت وقوع اختلاف بين دادگاه صلح با ساير دادگاه :1٠نكته  

ه اني است كحل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجديدنظر است و كيفري يا دادگاه بخش حوزه قضايي دو استان،
  )١٢ماده  ٤مرجع قضايي آن استان آخرين قرار عدم صلاحيت را صادر نموده است. (بند ب تبصره 
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ونده براي در مواردي كه دادگاه صلح به صلاحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت كند، پر :11نكته  

الاتباع است. (بند پ شود. تشخيص آن مرجع لازمتجديدنظر استان ارسال ميتعيين صلاحيت به دادگاه 
 ) ١٢ماده  ٤تبصره 

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه ٢٨تبصره فوق بر خلاف ماده  :11-1نكته  

شور دانسته است. است كه تعيين مرجع صالح در چنين شرايطي را از اختيارات ديوان عالي كتنظيم شده
 باشند. قانون مورد اشاره خارج مي ٢٨هاي صلح از شمول ماده درنتيجه به حكم قانون، دادگاه

كه درصورتي) ٠٧/٠٥/١٣٩٤(اصلاحي رز اقانون مبارزه با قاچاق كالا و  ٤٤براساس تبصره ماده  :11-٢نكته  

كه عكس حكومتي بدانند و نيز درصورتيمراجع قضايي رسيدگي به موضوع را در صلاحيت سازمان تعزيرات 
رسد به جهت خاص نظر مي گردد. بهع صالح ارسال ميطور مستقيم به مرجقضيه صادق باشد، پرونده به

ن به كماكانيز  در خصوص دادگاه هاي صلحبودن حكم قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، استثناي مورد اشاره 
هاي صلح رسيدگي به موضوع را در صلاحيت سازمان تعزيرات چه دادگاهدرنتيجه چنان قوت خود باقي باشد.

 صورت مستقيم به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال نمايند. بايست پرونده را بهحكومتي بدانند مي

ابل ققانون، آراء دادگاه صلح قطعي است مگر در موارد زير كه  ١٢ماده  ٥براساس تبصره : 1٢نكته 

 دادگاه تجديدنظر استان است: تجديدنظرخواهي در 

 ميليون ريال.  ٥٠٠از  ه خواسته يا ارزش بيشبدعاوي مالي - الف 

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني هقانون آيين دادرسي دادگا ٣٦٧ماده  ١هرچند برابر بند  :1٢-1نكته  

واهي دارد، ليكن با توجه خشده است قابليت فرجام ون ريال تعييناز بيست ميلياحكامي كه خواسته آن بيش
باشد و از طرفي برابر قانون كه قابليت فرجام خواهي در اين بند منوط به عدم تجديدنظرخواهي ميبه اين

ي يدنظرخواهجديد شوراهاي حل اختلاف احكام دعاوي مالي تا سقف پانصد ميليون ريال اساساً غير قابل تجد
 ارد. نيز ندباشد، اين دعاوي قابليت فرجام خواهي را مي

 عاوي حقوقي تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق. د- ب 

 . يه و نفقهبه جهيزيه، مهر دعاوي راجع- ج 

بها بجز دعاوي مربوط به سرقفلي و هاي مربوط به تخليه عين مستأجره و تعديل اجارهاستدعاوي و درخو- د 
 حق كسب يا پيشه يا تجارت. 
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ها كه ميزان يا جمع آنكار يا تصادفات رانندگي درصورتيمربوط به يرعمدي ديه يا ارش ناشي از جرايم غ- ه 
 باشد. يا بيشتر ديه كامل معادل يك دهم 

 كه اصل دعوا قابل اعتراض باشد. به درصورتيعواي اعسار از پرداخت محكومد- و 

 ٦كه مجازات قانوني آن درجه رايم غيرعمدي ناشي از كار يا تصادفات رانندگي درصورتيجنبه عمومي ج- ز 
 تر) باشد. يا بيشتر (سنگين

 باشد.  ٧ها حبس درجه ازات قانوني آنجرايم عمدي تعزيري كه مج- ك 

(اعم حت صلاحيت آن، عزيري تهاي صلح درخصوص جرايم تطوركلي آراء صادرشده از دادگاهبه :1٢-٢نكته 

باشد، قطعي و غيرقابل تجديدنظر  ٨يا  ٧كه مجازات قانوني از درجات درصورتياز عمدي يا غير عمدي) 
 باشد. كه قابل تجديدنظر مي ٧است؛ مگر در خصوص جرايم عمدي مستوجب حبس تعزيري درجه 

توانند در كليه جرايم قابل كننده مياعمقام رسيدگي كننده، اجراكننده و ارج ،قانون ١٥برابر ماده : 1٣نكته  

المكان است و در اختلافات و دعاوي خانوادگي و گذشت به استثناي مواردي كه متهم، متواري يا مجهول
حفظ  از اتخاذ تصميم در خصوص امور فوري و با لحاظ ترتيباتي جهت ساير دعاوي مدني و حقوقي و پس

ل ا ذكر دليبپرونده را قبل از ثبت،  ،يت حقوق شاكي و نظم عموميادله جرم، جلوگيري از فرار متهم و رعا
 جهت صلح و سازش به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايند. 

از كننده و اجراء كننده مكلفند قبلمقامات رسيدگي كننده، ارجاع ،قانون ١٥برابر تبصره ماده : 1٤نكته  

ورا د و شنكن ا ارجاع پرونده به شورا اطمينان حاصلارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفين پرونده ب
هاي موضوع اين ماده، طرف يا طرفين پرونده را از حق مخالفت با ارجاع از شروع به رسيدگي به پروندهقبل

 پرونده به شورا مطلع سازد. 

فت طرفين اطمينان از عدم مخال«اند، آنچه مقامات مورد اشاره در تبصره به آن مكلف شده :1٤-1نكته  

عدم  با ارجاع به شورا. درنتيجه صرف ابلاغ كتبي و» اطمينان از موافقت طرفين پرونده«باشد نه مي» پرونده
 باشد. مخالفت صريح طرفين پرونده كافي براي ارجاع پرونده به شورا مي

از تصميم مستلزم آگاهي و اطلاع طرفين » اطمينان از عدم مخالفت طرفين پرونده«عبارت  :1٤- ٢نكته  

رسد درخصوص تبصره نظر ميمراجع قانوني براي ارجاع پرونده به شورا و عدم مخالفت آنان است. درنتيجه به
گرفته و آنگاه در صورت واقعي (مشاهده شده) صورت، ابلاغ قانوني كافي نبوده و لازم است ابلاغ به١٥ماده 
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از ننمايند، مجوز قانوني براي ارجاع پرونده به شورا صورتي كه طرفين پرونده مخالفتي را در مهلت اعطايي ابر
 گردد. حاصل مي

خگو نبودن آنان قانون، برقراري تماس تلفني با طرفين پرونده و پاس ١٥درخصوص تبصره ماده  :1٤-٣نكته  

صورت تواند موجبي براي حصول اطمينان از عدم مخالفت طرفين باشد؛ اما چنانچه طرفين پرونده بهنمي
 ود. بنع خواهد ي موافقت خود را با ارجاع پرونده به شورا اعلام نمايند، ارجاع پرونده به شورا بلاماتلفن

ف پرونده رطشخاص دو همه اه شورا، عدم مخالفت ب ١٥براي ارجاع پرونده موضوع ماده آيا  :1٤-٤نكته  

انده و ر خواهان و خودونفر يا بيشتعدم مخالفت دو نفر از طرفين پرونده اي كه داراي  اگر كهنلازم است يا اي
  مجاز خواهد بود،؟ ، ارجاع به شورا شاكي و مشتكي عنه است محرز شود

» روندهپطرف يا طرفين «قانون كه از عبارت  ١٥بايد گفت با توجه به قسمت اخير تبصره ماده در پاسخ 
موجب ختم ه را ف ديگر پروندقانون كه مخالفت طر ١٣ن توجهاً به تبصره ماده شده است و همچني استفاده

رسد ارجاع پرونده به شورا جهت صلح و سازش نظر ميرسيدگي شورا و بايگاني پرونده دانسته است، به
  باشد. قانون مستلزم احراز عدم مخالفت كليه اصحاب پرونده مي ١٥براساس ماده 

 خود به ارسال پرونده به شورا يلاگر خواهان يا شاكي ضمن دادخواست يا شكوائيه به عدم تما :1٤-٥نكته 

لفت و كشف و احراز عدم مخا ١٥توسط مرجع قضايي تصريح كرده باشد، موجبي براي استفاده از ماده 
 .اصحاب پرونده توسط مرجع قضايي وجود نخواهد داشت

 كه درغير از مواردي  آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام دادگاه صلح به :1٥نكته  

هاي حقوقي شده است، تابع قوانين و مقررات حاكم بر دادگاهقانون جديد شوراهاي حل اختلاف حكمي تعيين
 قانون)  ١٧و كيفري است. (ماده 

ز در شورا مجاز قانون، در موارد صلح و سازش استفاده از وكيل مدني ني ١٨برابر قسمت اخير ماده  :1٦نكته  

پس سيا چنانچه پرونده با وكيل مدني در شورا جهت سازش مطرح شود و است. حال سوال اين است كه آ
ود بخله خواهد پرونده به دلايل قانوني در دادگاه صلح مطرح گردد آيا وكيل مدني همچنان مجاز به مداهمان 

 رسد با توجه به استثنايي بودن حكم ماده مورد اشاره، پاسخ منفي خواهد بود. نظر مييا خير؟ به

هاي صلح حسب مورد مطابق هزينه دادرسي در قانون، هزينه دادرسي در دادگاه ١٩برابر ماده  :1٧نكته  

 محاكم دادگستري است. 
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نچه در صورتي كه پرونده ازسوي مرجع قضايي جهت صلح يا سازش به شورا ارجاع شود، چنا :1٨نكته  

 ) ١٩شود. (تبصره ماده نمي هزينه دادرسي پرداخت شده باشد، هزينه دادرسي مجدد دريافت

ضايي در كليه دعاوي مالي ارجاعي از مراجع قضايي به شورا كه هزينه دادرسي در مرجع ق :1٩نكته  

يابد و مازاد به است، در صورت حصول سازش بين طرفين، هزينه دادرسي به ننصف كاهش ميپرداخت شده
 قانون)  ٢٠ماده  ٣شود. (تبصره خواهان بازگردانده مي

توسط  ١٥شود كه چنانچه پرونده در اجراي ماده قانون چنين استنباط مي ٢٦و  ٢٠از جمع مواد  :٢٠نكته  

تيجه را نمرجع قضايي به شورا ارسال شده باشد و در شورا منتهي به صلح و سازش گردد، شورا موظف است 
بايست ابتدا مرجع قضايي مي زارش اصلاحي به مرجع قضايي ارسال نمايد. در ادامههمراه تصويري از گبه

 به تأييد گزارش اصلاحي اقدام نمايد و سپس پرونده را با دستور اداري مختومه نمايد. نسبت

ه صلح فاقد قانون اين است كه گزارش اصلاحي شورا بدون تأييد قاضي دادگا ٢٦مستفاد از ماده  :٢1نكته  

 اجرا است. از تأييد دادگاه صلح قابلباشد و پسقابليت اجرا مي

به اموال غيرمنقول كه فاقد سند رسمي رسيدگي به دعاوي راجع«قانون:  ٢٠ماده  ٤برابر تبصره : ٢٢نكته  

كه اساساً شوراهاي حل اختلاف با با توجه به اين» هستند، صرفاً در صلاحيت مرجع صالح قضايي است. 
قدام شته و صرفاً جهت صلح و سازش اندا» رسيدگي به دعاوي«اجرايي شدن قانون جديد صلاحيتي براي 

اين است كه شوراهاي حل اختلاف در  ٢١ماده  ٤رسد منظور قانونگذار از تبصره نظر مينمايند، بهمي
نيز صلاحيت و  فاقد سند رسمي حتي جهت صلح و سازش به اموال غيرمنقولِ خصوص دعاوي راجع

 ندارد.  مداخله شايستگي

ي) در قانون (به درخواست خواهان، مدعي خصوصي يا شاك ١٣اجراي ماده چنانچه پرونده در : ٢٣نكته  

پرونده  شورا مطرح شد باشد و با برگزاري حداقل دوجلسه ظرف سه ماه منتهي به سازش بين طرفين نشود،
پرونده به مرجع صالح  ،ورت درخواست خواهان، مدعي خصوصي يا شاكيصگردد. اما در در شورا بايگاني مي

 قانون)  ٢١گردد. (ماده سال ميقضايي ار

كه رسيدگي شورا به درخواست خواهان، مدعي خصوصي يا شاكي و صرفاً جهت با توجه به اين :٢٣- 1نكته  

اراليهم صلح و سازش انجام گرفته است، با درخواست اشخاص فوق براي ارسال پرونده به مرجع قضايي، مش
 يند. قضايي نيز وفق مقررات اقدام نما به پرداخت هزينه دادرسي مرجع بايست نسبتمي
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شده باشد و با قانون (به دستور مرجع قضايي) در شورا مطرح ١٥چنانچه پرونده در اجراي ماده  :٢٤نكته  

 وهمراه گزارش اقدامات برگزاري حداقل دو جلسه ظرف سه ماه منتهي به سازش بين طرفين نشود، پرونده به
 قانون)  ٢١گردد. (ماده ه مرجع قضايي ارسال مينتيجه توسط شوراي حل اختلاف ب

ايگاني بدر صورت استرداد درخواست يا دعوا ازسوي خواهان يا مدعي خصوصي، شورا اقدام به  :٢٥نكته  

شود. (ماده نمايد. چنانچه پرونده از مراجع قضايي ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام ميپرونده مي
 قانون)  ٢٢

: ١٦/٠٣/١٤٠٣آيين نامه اجرايي قانون جديد شوراهاي حل اختلاف مصوب  ٢٦بموجب ماده  :٢٦نكته  

را شورا يا اعضاي شو منظور صلح و سازش از دادگاه صلح يا ساير مراجع قضايي به شعب ها بهارسال پرونده«
 » گيرد. رت مي) قانون با تعيين وقت نظارت و بدون كسر از آمار شعبه صو١٢) ماده (٢در اجراي تبصره (

 ه به انتفاء موضوع خواهد بود. بديهي است كه حكم ماده فوق در خصوص مرجع ارجاع، سالب :٢٦- 1نكته  

است در اختيار و صلاحيت شورا نبوده و برابر گزارش اصلاحي كه توسط شورا تنظيم شده تصحيح :٢٧نكته  

دهد، يگر تصميمات شورا سهو قلم رخ بقانون چنانچه در تنظيم يا نوشتن گزارش اصلاحي و د ٢٤ماده 
 شود. نفع توسط دادگاه صلح انجام ميميم مذكور رأساً يا با درخواست ذتصحيح گزارش يا تص

راض طرفين اعت ٢٥قطعي است. اما صدر ماده  شورا قانون، گزارش اصلاحي ٢٥برابر تبصره ماده : ٢٨نكته  

به گزارش اصلاحي و تصميم شورا را قابل طرح در دادگاه صلح به تصميم شورا و نيز اعتراض ثالث نسبت
جاي قطعي اعلام كردن گزارش گذار بههمان حوزه قضايي دانسته است. درنتيجه بهتر آن بود كه قانون

 انع اجراي آن نميمض (تجديدنظرخواهي) نسبت به گزارش اصلاحي كرد كه اعترااصلاحي، چنين بيان مي
 باشد. 

 صميم شور،به گزارش اصلاحي يا ت در صورت اعتراض (تجديدنظرخواهي) و يا اعتراض ثالث نسبت: ٢٩نكته  

اً به دادگاه صلح همان حوزه قضايي به اعتراض رسيدگي و در صورت نقض تصميم شورا، دادگاه صلح رأس
 قانون)  ٢٥نمايد. (ماده رسيدگي و رأي صادر ميپرونده 

كه يكي است  درصورتي توقف اجراي گزارش اصلاحي تنها در يك مورد پيشبيني شده است و آن :٣٠ نكته 

. گزارش اصلاحي اعتراض داشته باشد،گرفته، به دليل عدم تطابق گزارش اصلاحي با توافق صورتاز طرفين به
گاه صلح اجراي گزارش اصلاحي متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسيدگي با دستور داددر اين حالت 

 قانون)  ٢٥شود. (تبصره ماده مي
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كه مهلت اعتراض (تجديدنظرخواهي) و اعتراض ثالث چقدر است، قانون شوراهاي در خصوص اين: ٣1نكته  

خواهي را براي ت تجديدنظربايست مدهمين قانون مي ١٧حل اختلاف حكمي ندارد. اما با توجه به ماده 
ن دادرسي قانون آيي ٣٣٦روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه طبق ماده  ٢٠اشخاص مقيم ايران 

قانون آيين دادرسي كيفري دانست و درخصوص  ٤٣١هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده دادگاه
 اعتراض ثالث نيز قائل به عدم وجود مهلت قانوني بود. 

نيز در  وتصميم يا رأي دادگاه صلح در رسيدگي به اعتراض به گزارش اصلاحي يا تصميم شورا : ٣٢نكته  

ون جديد قان ١٢ماده  ٥چرا كه برابر تبصره . طعي استاعتراض ثالث به تصميم يا گزارش اصلاحي شورا ق
  /همان تبصره. ي مستثني شده شوراهاي حل اختلاف، آراي دادگاه صلح، قطعي است مگر در مواردِ 

  

-------------------------------------------------  

-----------------------------------------  

----------------------  

---- ---  

 - 




